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 « فقه الولایه»

 

 ادله ولایت فقیهبررسی اجمالی 

سلام الله علیهاکنون بعد از ولا  صومین  سیدیم میت حضرات مع ت در خصوص ولای .به مبحث ادله ولایت فقیه ر

ان الله حضرت امام رضو بنیانگذار این شیوه توان قائل شدالبته می که با این فرآیند بحث کرد توانمیفقیه اجمالاً 

آن دستتت  مطرح فرمودند ولایت فقیه از در ادامه ه وان اول ولایت فقیه را توضتتید دادایشتت .تعالی علیه استتت

ا رادله عقلی و نقلی  سپس ؛(اگر خوب تصور کنیم تصدیق خواهیم کرد )است ت و مطالب بدیهی و ضروریمدعیا

 ما هم به پیروی از آن بزرگوار انشاالله همین روند را در دو جلسه پی خواهیم گرفت. .اندمورد بررسی قرار داده

 تعریف اصطلاحی ولایت فقیه

شناسی است که در عصر غیبت برعهده شخصیت علمی اسلامم اسلامی گرانیگاه و قله نظا یعنی «ولایت فقیه» 

سه معرفتی دین را میه سدمه ابعاد هند صاحب نظر  ،شنا ستو بودهبر آنها  رهای عملی و در حوزه فقه که ثقل د

سلمان ست مجتهددین برای رفتار م شد ها ا صاحب فتوا با ضاف ؛و  شروطی علاوه بر اینکه باید مجتهدبه ا  ،ه دیگر 

 و انشاالله به توفیق الهی مطرح خواهیم کرد.بحث شود  باید در جای خود که مدبر باشدو  مدیر، متقی، عادل

 در اسلام و نظام اسلامی فقیهولیّ جایگاه

که امور و شتتنونی را که در الگوی فعلی نظام استتلامی که الگوی  ولایت فقیه به معنای ریاستتت جمهوری نیستتت

سلا ستجمهوری ا ستهمان ولیّ «فقیهولیّ» .یکی از قوانین نقش آفرینی کند فقیه جایولیّ ،می ا و  ولیّ ؛فقیه ا



سبت به قوا،مُ شد ن ست شرف و مر سلامی ا صلاحیت «فقیهولیّ» .دولت و حکومت ا صر دارای مجموعه  ها و عن

صفات ااهلیت ستها و  شده ا سبب  ست که  سی و آفاقی ا سلا نف سلامی و حکومت ا می قرار در محوریت دولت ا

 .بگیرد

 

 نظر امام خمینی رحمه الله علیه در مورد ولایت فقیه

در ه ک ۱۳۴۶هایی که در سال در آن بحث .فقیه احتیاج به استدلال نداردفرمایند که اصلاً ولایتحضرت امام می 

دادند در آن سلسله دروس در مباحث فقه البیع و فقه المکاسب ایشان هایشان را ارائه میدرس ه ونجف اشرف بود

در مباحث مکاستتب به مناستتبت وارد که یشتتان عبارتی دارند ا .کنندبحث می «ولایت فقیه»جلستته راجع به  ۱۳

سیه  سیا صتی قلمداد می :و می فرماید شدهبحث ولایت  سائل مربوط  و کنیمما این را فر صری راجع به م مخت

 .ها و مطالب ایشان در قالب یک کتاب مستقل منتشر شداین بحث .فقیه بحث کنیمولایت 

شود و چندان به برهان می موجب تصدیق هاکه تصور آنولایت فقیه از موضوعاتی است  :فرمایدایشان در آنجا می 

هر یک از عقاید و احکام  استتتت اگر  فهم معنای ولایت فقیه]کستتتی که در مقام  به این معنا که ؛احتیاج ندارد

شد( دریافت  ست مجتهد با سلام را حتی اجمالاً )لازم نی شدکرده ا سد و آن را به  وقتی که و با به ولایت فقیه بر

صور آورد شناخت ،ت ضروری و بدیهی خواهد  صدیق خواهد کرد و آن را  سی از  به عبارت دیگر .بی درنگ ت اگر ک

ه عد راجع به ولایت فقیهادی( داشته باشد و اسلام را خوب فهم کند و بشناخت اجمالی )نه تفصیلی و اجت ،اسلام

های ولایت فقیه یعنی اینکه مجتهد جامع الشرایط و صفات و صلاحیت ؟کند که ولایت فقیه یعنی چههم تصوری 

صر غیبت سلامی در ع سی و آفاقی باید به مثابه محور نظام ا شریعی انف شنون تقنینی و ت  ،قیطبیتنفیذی، ت ،در 

 اگر کسی .راهبری و قیادت داشته باشد رشدیت واجرایی و در شنون قضایی و دادرسی حالت محوریت و حالت مُ

سلام را بداند مجموعه حجم وسیع و انبوه احکام اجتماعی  شد، مبانی را بفهمد و احکام ا شته با سلام درکی دا از ا

ها نیاز به اجتهاد دارد چه اسلامی را بداند و بداند که این هایاقتصادی و مدیریتی و سایر جنبه ،تجاری ،سیاسی

خیلی ساده با این تصور می ،ود کندتولید و تشریع و تقنین و اجرا و در صورت تخلف قضاوت راجع به آن باید ور

 .کند که پس بنابراین فقیه ولایت داردپذیرد و تصدیق می

 چرایی تشکیل حکومت اسلامی



ضرت اما  ستاین تبیین ح شان خیلی کوتاه این نکته را میالبته  ؛م ا شان )کما اینکه حقا ای فرمایند که به نظر ای

 ولی یک مستتنله مهم باقی می ماند ؛چنین استتت( بداهت و ضتترورت ولایت فقیه نیاز به توضتتید بیشتتتری ندارد

و ندارند و چرا ه مستتلمانان به آن توجه نداشتتت و عامهجامعه استتلامی پس اگر مطلب بدیهی استتت چرا  ]اینکه 

سبت به آن بی سلامی ن ستند و چرا حتی حوزهنخبگان امت ا سبت به آنتوجه ه . ورزنداهتمام نمی های علمیه ن

مجبور به مهاجرت  ،زندان رفت ،بازداشت شد ،ایستاد آن حوادث و وقایعدر مقابل  ۴۱و  ۴۰حضرت امام در سال 

ن مطلب بدیهی و ضتتتروری را بیان میامام همی ؟زبان آورد بهرا امام مگر جز این حرف بدیهی   .عراق شتتتد به

 موانعی رخ داده که عمدتاً هم و وقایع، فرماید حوادثایشتتان می .فرماید این مستتنله عللی داردایشتتان می .فرمود

شه تاریخی شتوانه ری ستعمها و پس پردهو غالباً هم پ سلمانهای ا ست م شده ا و  ءها و علمااری دارد که باعث 

 .بی اهتمام بشوند توجه وه این قضیه بیبت بها نسحوزه

شان  ضیه و مطالب و نکاتی را در این زمینه بیان می بعد ای شینه این ق سبت به پی صلی را ن کنند که یک بحث مف

 کنند که ما الان وارد نمی شویم.ریشه تاریخی مسنله را به خوبی باز می ،کنندموضوعی که وجود دارد بیان می

سلامی امکاناز رهگذر برپایی ح ءفرمایند اجرای احکام الهی جزضرت امام میح ستکومت دینی و ا آیا  .پذیر نی

غالباً جنبه ، بودهاکثراً اجتماعی  ،مه عملی استتتاین همه احکام نورانی استتلام و حدود الهی که ه ممکن استتت

ت؟ اصتتلاً چنین را اجرا کرد اما حکومت نداشتت توان آنهامیو  استتتزم الاجرا و لازم الاتباع لا ،ستتیاستتی هم دارد

ام جور و غاصتتبی که الان )اشتتاره به آن زمان( حکومت در قبضتته آنها استتت اجازه مگر حکّ چیزی امکان ندارد.

شود؟ دهند امی سلام پیاده  ست که آنها کنار  شود ایناول حکمی که پیاده می دهند چون ]اجازه نمیحکام ا ا

 .بروند

یعنی مقدمه واجب یک واجب  ؛لازمه اجرای حدود و احکام الهی استتت ،کومت و تشتتکیل دولتستتیس حأو لذا ت 

ای مهمتر از تشتتتکیل حکومت برای مگر مقدمه ؟مگر واجبی مهمتر از اجرای احکام الهی وجود دارد .مهم استتتت

شان میتحقق احکام الهی  ست؟ ای صور ا رهگذر برپایی از  ءزفرمایند که اولاً اجرای احکام الهی جو حدود الهی مت

سلامی امکان ستحکومت ا ند و کوم امامت را پس از نبوت اثبات میفرمایند همان دلایلی که لزثانیاً می ؛پذیر نی

سال به همان دلایلی که عهد نبوت نبی ست اما پس از عهد بعثت و ر شد آنت ا ای که همه آن ادله ،باید امامی با

صوم را  صر غ ،داردمحرز میضرورت امامت و لزوم ولایت مع صوم را هم لزوم حکومت در دوران غیبت و ع یبت مع

  دارد.معتبر و مسجل می

 تقریر اجمالی ادله ولایت فقیه



ستدلال عقلی و نقلی برای اثبات ولایت فقیه   ست البته به این معنا نیست که ا اینکه بگوییم ولایت فقیه بدیهی ا

ست اما در عین حال چ «وجود» ؟!داریم «وجود»مگر بدیهی تر از  .منافاتی ندارد ؛نکنیم شکالی کاملاً بدیهی ا ه ا

سطه سف ستدلال کنیم «وجود» برای اثبات وجودِ گراندارد که در مقابل  ست  .ا شوار ا ضی از  وگرچه د سا بع ب

آن صور یعنی ت ؛بدیهی استو مسنله ولایت فقیه چنین نیست  ]اما بدیهیات را نتوان استدلال و اقامه برهان کرد

سیارال اما در عین ح ؛به سادگی موجب تصدیق آن است اقامه کرد و این اصل مهم  نقلی  توان ادله عقلی ومی ب

 .و این مبنای اساسی را تقریر و تبیین و تثبیت کرد

 کندو بعد از ادله عقلی، ادله نقلی را بیان مید نکنمی به اقامه شروع های عقلییک سلسله استدلاللهذا ایشان  

 .کنیمما با همین رویه بحث را دنبال میپس بنابراین  .که کمابیش به تفصیل هم وارد شدند

ست شود که ولایتگفته می اولاً ست و ثالثاً گفته می شود ولایتثانیاً گفته می ؛فقیه فطری ا شود فقیه عقلی ا

 می شود( است.ولایت فقیه نقلی و شرعی )شرعی بالمعنی الاخص یعنی با کتاب و سنت و اثبات 

شیوه  .کنیمما یک تقریر دیگری هم داریم این را هم عرض می سنله ولایت فقیه به  ستستقریر م سیم ا  .بر و تق

 متتتن ایتتتن تتتتقتتتریتتتر از ولایتتتت فتتتقتتتیتتته را در جتتتایتتتی متتتطتتترح کتتتردم. 

شکیل داد یا آیا حکومت ب ست یا عدم آن؟ ظاهراً هیچ خیراید ت ضروری ا شکیل حکومت رجحان دارد و بلکه  ؟ ت

ست و نمی شکیل حکومت نی ضرورت ت شود جنگل.عاقلی منکر رجحان بلکه  شر می  شد و الاّ زندگی ب  تواند با

است ولی ما  «لمن غلب» ؛ن غلب الحکممَبالاخره منطق حیوان الحق لِ ؛در همان جنگل هم حکومتی وجود دارد 

یک  اما در همان جنگل هم به ؛نداریم لااقل ما شتتیعیان قبول ،هاما مستتلمان .ها قبول نداریماین را بین انستتان

 ت دارد.ستتتیس دولتتت و حکومتتت رجحتتان و بلکتته ضتتترورأبنتتابراین تتت .مقررات و قوانینی حتتاکم استتتتت

ستتوال دوم را مطرح  ،دولت لازم و راجد استتت نه خلاف آنستتیس حکومت و تشتتکیل أو علی الاول که بگوییم ت

شود آیا محور نمیمی شکیل ب صی در گرانیگاه و قله دولت و کنیم و آن اینکه حکومت ت شخ خواهد و نباید یک 

ضرورت وجود یک محور و یک  یحکومت قرار بگیرد که امور را تمشیت کند؟ آیا عاقل شود که منکر از  یافت می 

رشد و یک مدیر بالای سر حکومت باشد؟ ظاهراً این درست است که کسی باید به مثابه گرانیگاه و چکاد نظام و مُ

 مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتر بشتتتتتتتتتتود.ولتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتامتتتتتتتتانتتتتتتتته د

سلامیدر یک جامعه غیرآیا  سواد ا شد  باید آدم با شد سواد؟ عالم و متخصصیا بیدر رأس با و  یا غیرعالم باید با

اگر گزینه اول درست است در یک جامعه اسلامی آیا آن  است.متخصص؟ روشن است که گزینه اول درست غیر



باید صاحب نظر دینی هم باشد یا نه؟ روشن است که فرد واجد  ،داریومتحک و سیاستعالم عارف به شنون  فردِ

 شناس بر کسی که فاقد چنین وصفی است رجحان دارد.د دینی و اسلاماجتها

و  یا اینکه لازم نیست و عدل باشد بهتر است متقی و ورع ،عارف به دیانت ،کنیم آیا عالم به سیاستباز سوال می 

 ن لا یکون کتتذلتتک؟ قطعتتاً گزینتته اول مطلوب استتتتت.بلکتته عکس آن درستتتتت استتتتت و ینب ی ا

ت که آیا بهتر نیس متقی و ورع و عدل بود ،عارف به دین بود ،پرسش دیگر این است که اگر عالم به سیاست بود 

شد یا لازم نیستآن فرد مدیر و م ست که نه تنها عقلاء ؟ خیدبر هم با شن ا نه تنها  ؛گویدبلکه عقل هم میلی رو

و اگر چنین است و  .گویدآید در بعضی موارد حکمت نظری هم این را میبه نظر می ،کندتضا میحکمت عملی اق

هم لازم هست یا  و... است مقایسه کنیم علاوه بر این صفات شجاع بودن، قاطع بودن و در مسائل جازم بودن ءبنا

 نیست؟ بسیار روشن است که لازم می باشد.

دو نفر داشته باشیم که همه این جهات و صفات را واجد هستند اما یکی مقبول  از این هم پیشتر برویم بگوییم ما

ست ست ،جامعه ا ست و دیگری مقبول نی ستو  مرجٍع و محل رجوع مردم ا ترجید با  -به هر دلیلی -شناخته نی

ای  هامجبگوییم بفرمایید این  گونهایناگر  .استترجید با آن کسی است که مقبول جامعه  کدام یک است؟ قهراً

ای که تا اینجا جز فقیه جامع الشتترایط؟ این جامه ؟افتدبر قامت چگونه شتتخصتتیتی چالا  می ،الان دوختیم که

سرو گونه یک  صلاحیتبریدیم و دوختیم آیا جز برازنده قامت  شرایط و جامع  سی و آفاقی فقیه جامع ال های انف

 استتتتتتتتت؟ ایتتتتتتن هتتتتتتمتتتتتتان ولایتتتتتتت فتتتتتتقتتتتتتیتتتتتته استتتتتتتتت.

به لسان عقلایی و صلاح اندیشانه این مسنله و این اصل و این عقیده  ،به لسان بدیهیمن خواستم در این جلسه 

های عقلی و انشاالله نقلی برویم که ان شاء الله بعد آن وقت به سراغ استدلال ؛و این امر عمده را تقریر کرده باشم

 ادامه بحث را در جلسه بعد پی خواهیم گرفت.

  و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

 

 

 

 

   

  


